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پیروزی بزرگ  

تفکر خلاق و تلاش سخت در کنار همدلی و روحیه ی ایمان 
پیروزی های بزرگی را رقم زد که به آزادی خرمشهر ختم شد. 
سوم خرداد نظامیان پرشمار عراقی به  یک  باره تسلیم شدند 
و فتح نهایی شهر آسان بود اما پیش از آن نبرد بسیار سخت 
شــده بود و تا رســیدن به دروازه های خرمشــهر فرماندهان 
و رزمنده هــای ایرانی فداکارانه تا آخرین توانشــان جنگیده 
بودند؛ همان گونه که عراقی ها نیز تا یک روز مانده به آخر 
عملیات بســیار ســخت جنگیده بودند. ورود به خرمشهر 
لحظه ای تاریخی بود اما مهم تر از این ورود، جنگی سخت 
بود که در منطقه ی شلمچه در جریان بود و رزمندگان ارتش 
و سپاه می جنگیدند تا دشمن نتواند محاصره ی خرمشهر 
را بشــکند و بــه نیروهایــش کــه در شــهر محاصــره بودنــد، 
کمک کند. اگر این محاصره شکســته می شــد معلوم نبود 
روحیه ی نظامیان عراق چنان فروبپاشــد که تســلیم شوند. 
مرتضی قربانی، از فرماندهان جنگ، در کتاب »در مســیر 
پیــروزی« روزهای آخر این عملیات در شــلمچه را این گونه 
روایت کرده اســت: »عراقی ها در گوشــه ی شــلمچه، روی 
خط مرزی و جاده ی بصره به خرمشهر، تعداد زیادی تانک، 
نفربر و نیروی پیاده مستقر کرده بودند. این جا گلوگاه ارتش 

عراق در مسیر رسیدن به خرمشهر بود؛ 
و ما در یک درگیری ســخت با دشــمن، 
بخشــی از شــلمچه را تصــرف و آن جا را 
بــا چنــگ و دنــدان حفــظ کردیــم. ما از 
شــب دوم خــرداد تــا فــردای آن یعنــی 
شــهید  حــدود 200  خــرداد،  روز دوم 
در گوشــه ی شــلمچه دادیم. دشــمن 
بــا گلوله ی ضدهوایی و تیر مســتقیم 
تانــک بــه جنگ با نفرات مــا آمده بود 
و هر تعداد از تانک ها و ضدهوایی هایش 
کــه منهــدم می شــد، بلافاصلــه تانک هــا و ضدهوایی های 
دیگــری را جایگزین می کــرد.« قربانی توضیح می دهد که 
ناگزیــر بارهــا در خط مقــدم حضور یافتــه؛ »در بحبوحه ی 
عملیــات مــن خــودم ســینه خیز به خط مقــدم رفتــم. اگر 
نمی رفتــم دلــم آرام نمی گرفــت. قصه و داســتان نیســت. 
صحنه های تکان دهنده ای بود. نیروها در شلمچه و جاده ی 
بصره-خرمشهر به دلیل آتش شدید دشمن، زمین گیر شده 
بودنــد و چــون زمیــن منطقــه صــاف و بــدون عارضــه بود، 
به اجبار پشت شــهدا دراز کشیده بودند. هرکدامشان هم 
یک خشــاب و چند تا گلوله ی آرپی جی بیشــتر نداشــتند. 
دشــمن مدام داشت به بچه ها فشــار می آورد، اما با وجود 
ایــن وضعیت خطرناک، آن ها یک قــدم هم عقب نیامدند. 
بــه نظر مــن نیروهایی که آن جــا آمدند، ماندنــد، مقاومت 
کردند و شهید یا زخمی شدند، بیشتر از نیروهای دیگر به 
گردن ملت ایران حق  دارند. چون همه ی آن ها می دانستند 
که شهید می شوند. آن ها پشت پیکر شهدا پناه گرفتند و 
خودشان هم یکی یکی شهید شدند. من از میان خون هایی 
که توی مسیر جاری  شده بود، رفتم و خودم با چشم خودم 
وضعیــت رزمنده ها را دیدم. بعضی ها پایشــان و بعضی ها 
دستشان قطع شده بود و ناله می کردند. عده ای هم بی حال 
روی زمیــن افتاده بودند، ولی چشمانشــان بــاز بود و نفس 
می کشــیدند. تنها کاری که توانســتیم بکنیــم این بود که 
آتش خودمان را روی دشــمن زیاد کردیم. فشــار دشمن که 
کم شد، تصمیم گرفتیم تا شب آن جا را با آتش حفظ کنیم، 
چون از نظر نیرو اصلا تقویت نمی شدیم. تیرهای مستقیم 

موســوی قویدل، از فرماندهان ارتش، پیروزی در خرمشــهر 
را نقطــه ی عطف تاریخ جنگ می داند و می گوید مهم ترین 
خاطرات تلخ و شیرین او از خرمشهر است و وقتی خرمشهر 
آزاد شد در ابتدا شیرینی زیادی تمام وجودش را فرا گرفت. 
همان روز که با همسرش تلفنی صحبت کرد همسرش نیز 
به او گفت که در شهر غوغایی است و نمی تواند شادی 
مردم را توصیف کند. اما همین روزها لحظات تلخی 

برای قویدل داشت؛ »زمانی که دو روز پس از فتح خرمشهر 
به مسجد جامع رفتم و از بالای مسجد شهر را دیدم و گفتم 
کدام خرمشهر و کدام خرمی؟ اصلًا خونین شهر، ویران شهر 
بود و اشــکم سرازیر شــد، عراق تمام شهر را صاف کرده بود 
و حتــی رعایــت هیچ خانه ای را هم نکــرده بود و وقتی پایین 
آمدم، دیدم که ســنگرهای سربازهای عراقی همه از وسایل 

خانه ی مردم ]پر[ شده بود.«

دشمن اجازه نمی داد که شهدا و مجروحان را تخلیه کنیم. 
هرکس می رفت شهید می شد. می توانم بگویم، دلیل اصلی 
تسلیم شدن نیروهای عراقی در خرمشهر این بود که تیپ 
25 کربــلا و تیپ 55 هوابرد، شــب اول مرحله ی چهارم به 
شــلمچه رســیدند. ما برای فتح خرمشهر، در حساس ترین 
منطقــه ی نبــرد بودیــم. گلــوگاه اصلی دشــمن را گرفتیم تا 
این که دشــمن در خرمشــهر خفه شــد.« شــهر خرمشهر با 

جانفشانی هایی تاریخی آزاد شد.

پس از آزادی  

مرور اسناد و روایت های غیرایرانی اهمیت آزادی خرمشهر 
را روشــن می کنــد و نشــان می دهــد کــه ایــران چگونــه از 

وضعیــت ضعف بــه اوج قدرت رســید 
و بــه نوعــی جنگ ماهیتــی دیگر یافت 
و بــه تعبیــر غلامعلــی رشــید: »بــا فتح 
خرمشــهر ماهیــت جنــگ عوض شــد، 

یعنــی تــا قبــل از فتح خرمشــهر اگر 
اهــداف صدام و رهبــران بعثی 

ســقوط  و  برانــدازی  عــراق 
نظام و تهدیــد جدی انقلاب 

اســلامی و نابودی انقــلاب و لغو 
قــرارداد ســال 1975 بــود، بــا فتح 

خرمشهر همه ی این اهداف از بین 
رفــت و ایــران را به قله ی پیروزی 

 جمعی از فرماندهان سپاه: حسن باقری، رحیم صفوی، غلامعلی 
رشید و مرتضی قربانی در تصویر دیده می شوند. در عملیات 

بیت المقدس تعدادی از فرماندهان سپاه به شهادت رسیدند؛ محسن 
وزوایی، محمود شهبازی، حسین قجه ای، حسین تقوامنش و ...


